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اشاره :

در پاسخ به ان رسش (1) که آیا امام حسن علیه السلام در برابر اعمال و رفار معاویه سکوت اختیار کردند یا
به مبارزه سیاسی رداخند و اگر سکوت نکردند، چه مواضع و سیاست های اتخاذ نمودند، باید گفت: گرچه قیام
و حرکت نظای از جانب امام حسن علیه السلام علیه معاویه مقدور و سودمند نبود، امّا ان امر بدان معنا نبود

که هچ حرکت، مبارزه و اقدای از سوی آن حضرت در برابر معاویه صورت نگرد و آن بزرگوار همانند بسیاری از
مسلمانان، که سکوت و حتی أید و همراهی با حکومت معاویه را بر اعتراض به وی ترجح دادند، به گوشه خانه

پناه برده و سرنوشت جامعه اسلای، به وژه جامعه شیعه را به حال خود رها کنند؛ چرا که آن حضرت همچون
جدّ بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه و آله صیانت و پاسداری از مبانی و ارزش های اصل دن و مبارزه با

بدعت ها، فسادها و انحراف ها را، وظیفه و رسالت الی خویش ی دانسند و در راه تحقق ان هدف از هچ
کوششی فروگذاری نی کردند. بنابران، آن حضرت در شرایط مناسب و مقتضی با موضع گری های خویش،

جامعه اسلای را به روی از چنن سره و روشی در مبارزات سیاسی علیه معاویه و کارگزارنش فرا ی خواندند.
در منابع و مآخذ اریخی و حدیثی، اخبار و گزارش های فراوانی در ان باره ثبت شده است که به مهم ترن آن ها

در قالب محورهای ذل اشاره ی گردد:

 

 



1. مخالفت با ولیعهدی زید

با آن که بر اساس یکی از بندهای یمان نامه صلح امام حسن علیه السلام با معاویه، هچ گونه حقی در انتخاب
جانشن برای معاویه وجود نداشت، امّا او هچ وقت به آن بند مل سار بندهای دیگر عهدنامه (2) عمل نکرد و

چنان که خود در جمع کوفیان اظهار داشت، همه آن ها را زر پا گذاشت.(3)
معاویه در راسای موروثی کردن حکومتش با یشنهاد و مساعدت بعضی از کارگزاران در ده سال آخر زمامداری

اش، لاش ها و اقدامات زیادی را به منظور طرح و ثبیت جانشینی پسرش زید از خود نشان داد. چنان که به
بعضی از مناطق حوزه اسلای مسافرت کرد و از نزدیک با ترفندها و شگردهای وژه، مسأله جانشینی زید را

مطرح کرده و با تهدید یا تطمع مردم برای زید بیعت گرفت. او در سفری که به مدینه داشت، علاوه بر گرفتن
بیعت از مردم ان شهر، دنبال آن بود که از شخصیت های با نفوذ و بزرگ ان شهر نز، که در رأس آنان امام

حسن علیه السلام قرار داشت، بیعت بگرد. از ان رو، پس از ورود به ان شهر، با حسن بن علی علیه السلام
وعبداللّه بن عباس و بعضی از بزرگان دیگر دیدار کرده، پس از طرح موضوع، لاش کرد ا موافقت آنان را در ان

باره جلب کند. امام حسن علیه السلام در پاسخ به درخواست معاویه با ذکر مقدمه ای چنن فرمود:
«آنچه درباره زید گفتی که خود به حدّ کمال رسیده و ی تواند امت محمّد را اداره کند، دریافتم. ی خواهی با

ان سخنان مردم را درباره او به اشتباه اندازی. گویا ی خواهی درباره شخصی ناشناخه سخن گوی و یا غایی را
بسای و از کسی که مردم درباره او چزی نی دانند، سخن گوی. در صورتی که، زید خود شخصیّت و باطنش را

آشکار ساخه است. اگر ی خواهی از مهارت و توانای زید آگاه شوی، از او درباره سگ های شکاری و کبوتران
یش رواز به هنگام اختن و مسابقه دادن برس و در مورد کنزان آوازه خوان و نوازنده سؤال کن ا تو را به

خوی آگاهی داده و یاری کند. دست از ان لاش ها بردار. چه سودی برایت دارد که خدا را با گناهان ان مردم به
بیش تر از آنچه خود مرکب شده ای، ملاقات کنی؟!

به خدا سوگند! تو وسه باطل و ستم و بیدادگری را اختیار نموده ای ا آنجا که جام تبهکاریت لبرز شده و
اکنون بن تو و مرگ جز یک چشم بر هم زدن فاصله نیست. پس از آن در روز رساخز بر عمل ماندگار خود درآی
و آن روز هرگز گرزگاهی نخواهی داشت. ان تو بودی که امر مهم خلافت را که، از نیای مان به ارث رسیده بود، از
ما بازداشتی با ان که به خدا سوگند ما از رسول خدا صلی الله علیه و آله از جهت نسََی ارث ی بریم و تو آن را

(به عنوان حجت خلافت زید!) نزد ما آورده ای...»(4)
معاویه وقتی چنن موضع گری صریحی را از امام حسن علیه السلام درباره ولیعهدی زید دید و شنید، حقوق و

مستمری همه بنی هاشم را از بیت المال قطع کرده، رداخت سهم آنان را مشروط به بیعت آن حضرت کرد ا به
ان وسیله حسن بن علی علیه السلام از سوی بنی هاشم تحت فشار قرار گرفه و راضی به بیعت گردد! امّا او با
ان شوه نتوانست از امام حسن علیه السلام بیعت بگرد و با درخواست و تهدید عبداللّه بن عباس مجبور به

رداخت سهمیه بنی هاشم گردید؛ ان در حالی بود که امام حسن علیه السلام از دریافت سهم خویش
خودداری کرد.(5)

 

 



2. نامه کوبنده و افشاگرانه به معاویه

پس از شهادت حجربن عدی، مروان بن حکم، که در ان زمان از سوی معاویه حاکم مدینه بود، طی نامه ای به
معاویه نوشت: «گروهی از شخصیت ها و بزرگان عراق و حجاز نزد حسن علیه السلام رفت و آمد ی کنند،

اطمینان ندارم که حسن قیام نکند. من در ان باره طق تحقیقاتی که کرده ام اعلام ی کنم که او فعلاً قصد
قیام ندارد، امّا اطمینان ندارم که در آینده نز چنن قصدی نداشه باشد. اینک نظر خود را در ان باره

بنویس.»(6)
معاویه پس از دریافت گزارش مروان، علاوه بر پاسخ نامه وی، در نامه ای جداگانه به امام حسن علیه السلام

نوشت:
«از طرف تو اموری رسیده است که هرگز گمان نی کردم به آن امور گرایش داشه باشی. شایسه ترن مردم در
وفاداری به آنچه بیعت کرده است، کسی همانند توست در بزرگی و شرافت و منزلت. حال در امر خلافت منازعه
نکن. از خدا بترس وان امت را در فنه مینداز و متوجه خود و دن خود و امت محمّد باش.» ان آیه قرآن هم
خاتمه نامه معاویه بود: «و لا یستخفّنکّ الذن لا وقنون:»(روم:6)؛ مبادا آنان که به پایه یقن نرسیده اند تو را

ی ثبات و سبکسر گردانند.(7)
امام حسن علیه السلام در جواب نامه معاویه، پاسخی نوشت که طلایه انقلاب و قیام عاشورا است؛ پاسخی که

در هر کلمه آن عزتّ و افتخار حسینی موج ی زند؛ نامه ای که به تعبر شخ عبداللّه علایلی بر ارخ سایه
افکنده و رو در روی سلطه و ستم معاویه قرار گرفه است.(8)

حضرت در ابتدای نامه ضمن ردّ و کذیب اخبار و گزارش های عمّال معاویه درباره قیام خویش علیه معاویه،
چنن نوشند:

«من قصد جنگ و اخلاف ندارم؛ اما از جنگ نکردن با تو و حزب تو، که از قاسطن هسند، به خدا پناه ی برم.
افراد ستمکاری که اطراف تو را گرفه اند داخل در حزب ستمگران و یاران شیطان هسند. آیا تو قال حُجر و یاران
او، که اهل زهد و عبادت بودند و برای از میان بردن بدعت و امر به معروف و نی از منکر قیام کردند، نیستی؟! تو

از روی ظلم و تجاوزگری پس از آن که با آنان یمان های محکم و میاق های مؤکّد بستی، یمانت را شکستی و
آنان را کشتی و با ان کار، بر خدا گساخی نموده، یمان او را سبک شمردی. آیا تو کشنده عَمْروِبن حَمِق که از

بسیاری عبادت، چهره و بدنش لاغر و فرسوده شده بود، نیستی که پس از دادن امان و بستن یمان (یمانی که
اگر به آهوان بیابان ی دادی، از قله های کوه ها پان ی آمدند) او را کشتی؟! آیا تو ادعا نکردی که زیاد فرزند
ابوسفیان است، در حالی که یامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «فرزند به شوهر ملحق ی گردد و زناکار
باید سنگسار گردد» (9)؟! سپس او را بر مردم مسلط کردی؟ او بر مسلمانان سخت گرفه، دست و پای آنان را
قطع کرد و بر شاخه های نخل به دار آویخت. ای معاویه! گوی از ان امت نیستی و آن ها هم از تو نیسند...

و گفتی که من مردم را در فنه نیندازم؛ به خدا سوگند! من فنه ای برای مردم بزرگ تر از حکومت تو نی بینم. و
گفتی که درباره خودم و دینم و امت محمّد بیندیشم؛ به خدا قسم! من کاری برتر از جهاد با تو نی بینم که اگر با
تو بجنگم به خدا قربّ جسه ام و اگر از نبرد با تو باز ایستم از خدا طلب آمرزش ی کنم و از خدا ی خواهم مرا
به آنچه موجب رضا و خشنودی اوست، ارشاد و هدایت کند. و گفتی که به من نرنگ خواهی زد. ای معاویه! هر

نرنگی که ی خواهی به من بزن، به جان خودم سوگند از درباز نرنگ بازان با شایسه کاران چنن کرده اند و



من امید آن دارم که زیان آن به خودت برسد و عملت را تباه گرداند؛ پس هر کاری که ی توانی بکن.
ای معاویه! از خدا بترس و بدان که خداوند کاب و رونده ای دارد که هر عمل بزرگ و کوچکی را در آن ثبت ی

کند و بدان که خداوند جنایات تو را که به صِرف ظنّ و گمان مردم را ی کشی و به محض اتهام، آنان را به بند ی
کشی و گرفار ی سازی و فرزند شرابخوار و سگ بازت را زمامدار مسلمانان کرده ای، هرگز فراموش نخواهد کرد.
تو با ان کارها، خود را به هلاکت افکندی، دن خود را تباه ساختی و حقوق مردم را پایمال کردی، والسلام.»(10)

حضرت در ان نامه اگر چه به صراحت با معاویه اعلام جهاد نفرمود، امّا فرمود: برای عدم مجاهده و قیام در
یشگاه خدا عذری ندارد. ان نامه دارای سه جهت گری اصلی است:

الف. با نظریه سلطنت معاویه، که اطاعت محض از سلطان را القا ی کرد، مخالفت نمود؛
ب. معاویه به عنوان قال انسان های با ایمان و مخلص همچون حجربن عدی و عمروبن حَمِق معرفی گردید؛

ج. ضرورت جهاد با معاویه و توجه به ان نکه که معاویه «دن» را نابود کرده است.
نکه اصلی ان نامه، همن جهت گری سوّم است. معاویه به امام حسن علیه السلام ی گوید: به فکر دن و

امت محمّد صلی الله علیه و آله باش و فنه گری مکن، امام حسن علیه السلام در جواب معاویه ی فرماید:
حکومت تو که دن را نابود کرده است، بزرگ ترن فنه برای مردم است.

وقتی معاویه نامه امام حسن علیه السلام را خواند، در سینه اش شعله حقد و کینه زبانه کشید. زید و عبداللّه
بن عمروعاص به معاویه توصیه کردند که جوای به نامه امام حسن علیه السلام بدهد که در آن تحقر و

توهن نسبت به آن حضرت و پدرش درج شود. معاویه در جواب یشنهاد آنان گفت:
«... به خدا سوگند هچ گونه عیی در حسن سراغ ندارم. به نظرم رسید نامه تهدیدآمزی به او بنویسم، سپس

(به مصلحت) دیدم که ان کار را نز نکنم و او را به ستزه جوی نکشانم.»(11)

 

 

برخورد امام حسن علیه السلام با هدایای معاویه :

آنچه نوشه شد، اخبار و گزارش های موق در ان باره بود که نشانگر عمق مخالفت امام حسن علیه السلام با
معاویه و نمایانگر عمق خصومت ترگی روابط بن آن دو است. امّا بعضی از گزارش ها حاکی از آن است که رفار

معاویه نسبت به امام حسن علیه السلام و نز امام حسن علیه السلام نیکو و شایسه بوده است و معاویه
آنان را از هدایا و جواز خویش بهره مند ی ساخه است. چنان که ابومنصور طبرسی در ان باره ی نگارد:

«معاویه برای امام حسن علیه السلام چزی که ناراحتش کند، ننوشت و آنچه را به او ی داد، قطع نکرد. او در
هر سال، علاوه بر کالاها و هدایای گوناگون، یک میلون درهم برای او ی فرساد!»(12)

ابوحنیفه دینوری پا را از ان فراتر گذاشه و در ان باره ی نویسد:
«گویند: در مدت زندگی معاویه هچ گونه بدی یا کار ناپسندی از او نسبت به حسن علیه السلام و حسن علیه
السلام سر نزد، و او هچ چز از اموری را که شرط کرده بود، از آنان درغ نداشت و در نیکی کردن به آنان، تغر

روش نداد.»(13)
همچنن در خصوص ارسال عطایا و جواز از جانب معاویه و قبول آن ها از سوی امام حسن علیه السلام و امام



حسن علیه السلام گزارش های به مضامن زر نقل شده است:
1. امام حسن علیه السلام و امام حسن علیه السلام جواز و عطایای معاویه را قبول ی کردند.(14)

2. امام حسن علیه السلام و امام حسن علیه السلام در دیداری با معاویه، دویست هزار درهم از وی دریافت
کردند!(15)

3. معاویه اوّل ماه، یک میلون درهم برای امام حسن علیه السلام و نهصد هزار درهم برای امام حسن علیه
السلام فرساد!(16)

چنن گزارش های را به سادگی نی توان پذرفت. امّا درباره هدایا و وجوه نقدی باید گفت: اگر چه بعید به نظر
نی رسد که اعطا و ارسال آن ها توسط معاویه به ان انگزه بوده که او ی خواسه با ان کار از حجم اقدامات

و اعتراضات آن دو بزرگوار علیه خویش بکاهد و در صورت امکان، آنان را ا حدّ زیادی همراه و موافق سیاست ها و
شوه حکومت داری اش کند، امّا ان که امام حسن علیه السلام و امام حسن علیه السلام آن هدایا و ول ها

را پذرفه و دریافت کرده باشند، محل أمل و جای تحقق و بررسی دارد؛ چرا که اوّلاً، گزارش های یاد شده با
اخبار و گزارش های دیگری مبنی بر عدم پذرش هدایا و جواز معاویه، معارض است؛ چنان که از امام موسی بن

جعفر علیه السلام نقل شده که فرمودند: «امام حسن علیه السلام و امام حسن علیه السلام جواز معاویه را
نی پذرفند.»(17) همچنن در جریان مسافرت معاویه به مدینه جهت بیعت گرفتن برای زید از بزرگان و
شخصیت های سرشناس ان شهر از جمله امام حسن علیه السلام ، زمانی که معاویه مجبور به رداخت

مستمری به تعوق افاده بنی هاشم شد، امام حسن علیه السلام از دریافت سهم خویش اسنکاف کرد.(18)
انیا، بر فرض صحت سند و قبول چنن گزارش های، پذرش چنن هدایا و جوازی از سوی آن بزرگواران، قابل

قبول و موجّه بوده است. چنان که در روایتی از امام باقر علیه السلام درباره دریافت عطایا و جواز حاکمان
ستمگر سؤال شد، حضرت جواز قبول چنن هدایای را مسند به صدور چنن کاری از امام حسن علیه السلام و

امام حسن علیه السلام کردند و فرمودند: «[مانعی نیست چرا که] حسن و حسن علهما السلام عطایای
زورمندانی همچون معاویه را ی پذرفند؛ زرا آنان شایسگی و حق آنچه را که از معاویه دریافت ی کردند،

داشند.»(19)
الا: اگر (فرضا) امام حسن علیه السلام و امام حسن علیه السلام عطایا و جواز یاد شده را دریافت ی کردند،

آن ها را برای خود و خانواده شان هزینه نی کردند و به مصرف نیازمندان و فقرای بنی هاشم و دیگر افراد
مستمند و یتیم جامعه اسلای ی رساندند. چنان که مرحوم مجلسی در ان باره چنن روایت کند: «حسن و
حسن علهماالسلام ان اموال (عطایا و جواز) را از معاویه ی گرفند و حتی به اندازه آنچه مگس در دهان

خود ی گرد، برخود و خاندان خود هزینه نی کردند.»(20)
از ان رو، ارسال یک میلون درهم از جانب معاویه برای امام حسن علیه السلام چنان که اخبار «دلائل الامامه» و
«احتجاج» از آن حکایت ی کرد و پذرش آن از ناحیه امام حسن علیه السلام از ان باب بوده است، بدن معنی

که معاویه مطاق یکی از مواد معاهده صلح بن او و امام حسن علیه السلام موظف بود که یک میلون درهم از
محل خراج «دارابجرد»(21) (دارابگرد) برای قسیم بن بازماندگان شهدای جمل و صفن به امام حسن علیه

السلام رداخت کند (22) و پذرش آن از سوی آن حضرت نز طبعا بدون اشکال و کاملاً مشروع بوده است؛ زرا
آن را برای مصرف یاد شده ی گرفه اند.

اما ان که رفار معاویه با امام حسن علیه السلام و امام حسن علیه السلام نیکو بوده است، نه نها شاهدی بر



ان ادعا وجود ندارد، بلکه ارخ گواه است که معاویه از هر فرصتی که به دست ی آورد، برای خدشه دار کردن
چهره امام علی علیه السلام و اهل بیت علهم السلام و در نهایت حذف آنان، استفاده ی کرد. او نه نها با علی

علیه السلام و خاندانش سر ناسازگاری و مخالفت داشت، بلکه با شیعیان او نز به جرم روی و ابراز عشق و
ارادت به خاندان علوی رفار وحشناک و هولناکی داشت.(23) نمونه بارز آن، قل ی رحمانه حُجر بن عدی کندی،

یکی از اصحاب بزرگ علی علیه السلام و از یاران مخلص او، بود که منابع اریخی به تفصل از آن سخن گفه
اند.(24) از ان رو، چگونه ی تواند رفار معاویه با امام حسن علیه السلام نیکو باشد، در حالی که او آن حضرت
را با دسیسه مسموم کرد (25) و به شهادت رساند و حاکم او، مروان بن حکم، از دفن جنازه مطهر آن بزرگوار در

کنار مرقد جدّ بزرگوارش جلوگری کرد.(26) چنان که عدم پای بندی پسر ابوسفیان به مواد یمان نامه صلح و زر
پا قرار دادن آن، دلل روشنی بر کذب و نادرستی گفار «دینوری» ی باشد.

با شوه ای که معاویه در امر حکومت داری در یش گرفه بود، نی توانست رفار شایسه و پسندیده ای نز
نسبت به امام حسن علیه السلام داشه باشد. او در نامه ای که گذشت، به امام حسن علیه السلام ی
نویسد: «با تو از درِ مکر وارد خواهم شد.» به گمان قوی مراد وی از روش مکارانه، روش راج وی دربرخورد با
مخالفان یعنی ترور و مسمومیت با زهَر است. چنان که یش از ان، از همن شوه برای از میان برداشتن

مخالفانی همچون مالک اشتر، امام حسن علیه السلام ، سعد بن ای وقاص(27) و عبدالرحمن بن خالد بن
ولید(28)، بهره جست.

 

 

3. تبن جایگاه و منزلت اهل بیت علهم السلام

اگر چه معاهده صلح با معاویه یکی از عوامل مهم بازدارنده قیام و نهضت مسلحانه اباعبداللّه علیه السلام بود،
امّا ان امر و امال آن، آن حضرت را از بیان حق و تبن مقام و منزلت خویش و اهل بیت علهم السلام باز نی
داشت؛ از ان رو، در هر شرایط مناسی، به امر به معروف و نی از منکر رداخه، فضال و مناقب خاندان یامبر

صلی الله علیه و آله را یادآور ی شد و از آنان به عنوان محور حق دفاع ی کرد.
دو نمونه ذل، شاهد ان مطلب است:

موسی بن عقبه ی گوید: «به معاویه گفند: مردم چشم شان را به حسن علیه السلام دوخه اند. کاش به او
فرمان ی دادی ابه منبر برود و سخنی گوید؛ چرا که در او ناتوانی یا لکنت زبان است.

معاویه گفت: ما نز چنن پنداری درباره حسن داشتیم ولی او وسه در چشم مردم بزرگ ی شد و ما رسوا ی
شدیم.

ان گذشت ا روزی معاویه به حسن علیه السلام گفت: ای اباعبداللّه ! ای کاش منبر ی رفتی و سخنی ی
گفتی! حسن بر منبر رفه حمد و نای خدا فرمود و بر یامبر صلی الله علیه و آله درود فرساد. ناگاه شنید کسی

ی گوید: ان شخص کیست که سخن ی گوید.
امام حسن علیه السلام ضمن معرفی خویش و اهل بیت علهم السلام به عنوان یکی از دو چز گران بها، که

رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را در میان امتش به یادگار گذاشه است و آنان مرجع تفسر و اول قرآن



هسند؛ با استدلال به آیاتی چند از قرآن کریم، اطاعت از اهل بیت علهم السلام را همانند اطاعت از خدا و رسول
وی واجب شمرده و مردم را از گوش فرا دادن به ندا و وسوسه های شیطان برحذر داشت.

معاویه ا چنن بیاناتی را از آن بزرگوار شنید دیگر نتوانست تحمل کند؛ از ان رو گفت: «ای اباعبداللّه ! بس است؛
مقصود خود را رساندی.» (29)

زمانی دیگر در مجلس معاویه چنن فرمود:
«من فرزند کسی هستم که در پاکی همانند آب آسمان است و در زمن ریشه دارد. من فرزند کسی هستم که در

اصل و تبار فاخر، شرافت والا و نیک نای درن خانوادگی بر همه اهل دنیا سروری و آقای دارد. من فرزند کسی
هستم که خشنودی او، خشنودی خدای رحمان و خشم او خشم خدای رحمان است.» سپس معاویه را مخاطب

قرار داده فرمود: «آیا پدر تو همچون پدر من است؟ آیا یشینه تو همانند یشینه من است؟ اگر بگوی نه؛
شکست خورده ای، و اگر بگوی، آری؛ دروغ گفه ای.»

معاویه گفت: سخن تو درست نیست. امام حسن علیه السلام فرمود: «حق روشن و آشکار است و راه
(تشخیص و شناخت) آن کژی ندارد و خردمندان آن را ی شناسند.»(30)

در شرایطی که حذف مقام و منزلت اهل بیت علهم السلام در دستور کار اصلی معاویه و کارگزارانش قرار گرفه
بود و آنان با تمام وجود لاش ی کردند که ان عمل را به صورت یک فرهنگ در جامعه اسلای تروج کرده و جا
بیندازند، بیانات ان یشوای جامعه اسلای، بیانگرعزتّ وافتخارحسینی واز ارزش واعتبارخاص خودبرخورداراست.

 

 

4. سخنرانی اریخی و افشاگرانه امام علیه السلام در کنگره بزرگ حج

در سال 59 (یا 58) هجری، یعنی یک (یا دو سال) یش از مرگ معاویه، در زمانی که فشار و خفقان حاکم بر
شیعیان از سوی معاویه بیداد ی کرد، امام حسن علیه السلام به زیارت خانه خدا مشرف شدند. در ان سفر

عبداللّه بن جعفر و عبداللّه بن عباس آن بزرگوار را همراهی ی کردند. امام حسن علیه السلام در مکه از صحابه
و ابعن و فرزندانشان، که در جامعه اسلای به پاکی و درستی شهرت داشند و نز از عموم مرد و زن بنی هاشم،

دعوت کردند که در چادر او واقع در «منی» اجتماع کنند.
در میان جمعیت گرد آمده که افزون بر هزار نفر(31) بودند، دویست نفر از اصحاب یامبر صلی الله علیه و آله به

چشم ی خوردند. در ان هنگام امام حسن علیه السلام به پا خاست و پس از حمد و نای الی فرمود:
«امّا بعد، ان شخص ستمگر (معاویه) درباره ما و شیعیان ما اعمالی را روا داشت که دیدید و دانستید و شاهد
بودید. ی خواهم مطلی را از شما برسم. اگر راست گفتم مرا تصدق کنید واگر دروغ گفتم مرا کذیب کنید.

سخن مرا بشنوید و گفارم را بنویسید، سپس به شهرها و قبال خود برگردید و هر کس را که به او ایمان
واطمینان دارید به آنچه درباره ما و حق ما ی دانید دعوت کنید، چون بیم دارم ان امر(32) کهنه شود و حق از

بن رفه، مغلوب گردد. خدا نور خود را به اتمام ی رساند، اگر چه کافران راخوش نیاید.»
سپس حضرت آیاتی را که خدا در شأن علی علیه السلام و خاندان وی نازل کرده بود، قرائت فرموده و تفسر نمود



و نز هر چه یامبر صلی الله علیه و آله درباره پدر و برادر و مادر و خود و خاندانش فرموده بود نقل کرد، و در
همه آن ها، اصحاب یامبر صلی الله علیه و آله ی گفند: آری به خدا ان سخنان را شنیدیم و شهادت ی

دهیم، و ابعن ی گفند: به خدا سوگند! ان سخنان را کسانی از صحابه که آنان را به راست گوی و امانت
داری ی شناسیم، برای ما نقل کردند. آن گاه حضرت فرمودند: «شما را به خدا سوگند ی دهم که ان سخنان را

برای هر کس که به او و به دینش اطمینان دارید نقل کنید.»(33)
تعبر اخر امام علیه السلام به خوی حاکی از سانسور و خفقان شدید حکومت معاویه و فشار او نسبت به

روان علی علیه السلام و دشمنی درینه و سرسخانه معاویه با خاندان نبوّت است که امام علیه السلام توصیه
ی کند ان گفار را برای افراد مورد اعتماد نقل کنید.

در شرایطی که دشنام و توهن نسبت به علی علیه السلام و خاندان وی جریان اصلی تبلیغات حکومت معاویه
است، امام حسن علیه السلام در مراسم حج به دو فریضه مهم و مقدس الی؛ یعنی امر به معروف و نی از

منکر اقدام نموده و ضمن بیداری اذهان حاضران، سفارش ی کند که دیگران را نز با رعایت احتیاط بیدار کنند و
خیانت های بنی امیه را به آنان گوشزد نمایند.

نکه حاز اهمیّت در ان جریان آن است که امام علیه السلام با ان تدبر با توجه به امکانات و مقدورات آن روز،
در میان حاضران موج و حرکتی ایجاد نمود؛ چرا که حاضران یام امام علیه السلام را در بازگشت به سرزمن

خویش به دیگران منقل کردند و زمینه بیداری آنان را فراهم ساخند.

 

 

5. ممانعت از ازدواج یک دختر هاشی با زید

چنان که گفه شد، معاویه از هر اقدام و کوششی در راسای ثبیت و قویت پایه های زمامداری خویش بهره ی
جست. از ان رو، (گویا) او برای کاهش انقاد و مخالفت بنی هاشم، به وژه سرور آنان حسن بن علی علیه
السلام نسبت به شوه حکومت داری اش توطئه دیگری را سازماندهی کرد. معاویه از مروان بن حکم، حاکم

مدینه، خواست که دختر عبداللّه بن جعفر را، که مادرش زینب کبری علهاالسلام بود، برای زید خواسگاری کند.
مروان موضوع را با عبداللّه بن جعفر در میان گذاشت. عبداللّه گفت: بزرگ و تصمیم گرنده خانواده ما حسن

بن علی علیه السلام است.
مروان نزد امام حسن علیه السلام آمده او را از دستور معاویه آگاه کرد. حضرت فرمود: «از خدای متعال خر

(دختر) را خواهانم. خدایا خشنودی خود از آل محمد را برای ان دختر فراهم ساز.» پس چون مردم در مسجد
جمع شدند، مروان درباره مهریه صحبت کرد که چنن و چنان خواهد بود و هر مزان که پدر بخواهد، مورد قبول
است. ان ازدواج باعث از میان رفتن کدورت ها بن دو تره بنی هاشم و بنی امیه خواهد بود. درباره خصوصیات
زید صحبت کرد که همای ندارد و «ابرها به برکت وجود او ی بارند»،(34) مصرعی از شعری را که درباره یامبر
صلی الله علیه و آله سروده شده بود، برای زید خواند، و ان که قرض های عبداللّه ادا خواهد شد. امام حسن

علیه السلام یکایک نکات مطرح شده توسط مروان را چنن پاسخ داد:
1 مهریه دختران ما مطاق سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله که در خانواده ما نز رواج دارد، 12 اوقیه حدود



480 درهم است.
2 در مورد بدهی پدرش، از چه زمانی زنانمان دون مردان را رداخه اند ا ان آخرن آن ها باشد؟!

3 درباره صلح میان دو تره، ما گروهی هستیم که به خاطر خداوند با شما دشمنیم و به خاطر دنیا با شما سازش
و مصالحه نی کنیم. به جانم سوگند! وند نسی راه به جای نبرد ا چه رسد به وند سبی!

4 پاسخ ان که چرا زید مهریه بردازد آن است، کسی که بهتر از زید و پدر و جدّ او است، مهریه را رداخه
است.

5 ان که گفتی زید همانندی ندارد، امارت بر اعتبار زید چزی نیفزوده است. آنانی که ا دروز همانند زید
بودند، امروز نز هسند.

6 ان که گفتی (به برکت روی او باران نازل ی شود) ان تعبر درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله است (نه
درباره زید).

7 امّا ان که گفتی اکثریت به زید غبطه ی خورد و کم تر به ما؛ بدان که انسان های نادان به او غبطه ی خورند
و خردمندان به ما غبطه ی خورند.

حضرت پس از پاسخ گوی به تمام سخنان مروان، فرمودند: همگی شاهد باشید که من ام کلثوم دختر عبداللّه
بن جعفر را به عقد پسر عمویش قاسم بن محمد بن جعفر با مهریه 480 درهم در آوردم و زمن حاصل خز خود
را در مدینه (یا در عقق)، که درآمد آن سالیانه هشت هزار دینار است، به او بخشیدم. ان شاءاللّه ی نیازشان ی

کند.(35)
با توجه به سنت های قبیله ای، که ازدواج ی توانست موجب وند و همبسگی دو قبیله شود و کدورت ها و

حتی خون های ریخه شده را مورد فراموشی قرار دهد، امام حسن علیه السلام کاملاً در ان اندیشه بود که دو
جریان امامت و سلطنت با هم آمیخه نشوند و دساوزی به دست معاویه نیفتد که از اعتبار خاندان یامبر

صلی الله علیه و آله به نفع حکومت خویش و بنی امیه بهره برداری کند. ان مطلب زمانی بهتر روشن ی شود که
بدانیم معاویه درباره زید و مسأله جانشینی اش نگرانی زیادی داشت و لاش ی کرد به هر وسیله ممکن زمینه

خلافت و سلطنت وی را به گونه ای فراهم کند که دیگر مقاومت و اعتراض چندانی در برابر ان عمل نباشد.
شاید یکی از بهترن و موفق ترن راه ها به زعم وی برای جامه عمل وشاندن به ان هدف، ازدواج زید با ام

کلثوم بود که در واقع، بعد از امام حسن علیه السلام از شاخص ترن خانواده بنی هاشم به حساب ی آمدند.
ان ازدواج به زید اعتباری وژه ای ی بخشید، لکن امام حسن علیه السلام با درایت و فراست و دید الی

خویش به مخالفت برخاست و توطئه معاویه را نقش بر آب کرد.

6. ضبط اموال دولتی

یک سال، اموالی را که از بیت المال یمن بود، از طرق مدینه برای معاویه ی بردند. هنگای که ان اموال به
مدینه رسید، امام حسن علیه السلام با آگاهی از ان موضوع، آن اموال را ضبط کرده و میان اهل بیت و

وابسگان خویش قسیم کرد، سپس به معاویه نوشت:
«از حسن بن علی به معاویه بن ای سفیان، اما بعد، کاروانی از یمن برای تو اموال و وشاک و عنبر و عطر ی



آورد ا آن ها را در خزان دمشق بسپاری و به فرزندان پدرت بخورانی، من به آن اموال نیاز داشتم و آن را ضبط
کردم. والسلام»

معاویه که از ان اقدام امام به شدت خشمگن شده بود، نامه ند و تهدیدآمزی به حضرت نوشت.(36) بدی
است که ان کار امام علیه السلام در آن شرایط وحشناک و ر اخناق، که هر بانگ اعتراضی در نطفه خفه ی
شد، انعکاس دیگری از عزتّ و افتخار حسینی و یکی دیگر از حرکت های اعتراض آمز حضرت علیه اعمال ننگن

معاویه که ان بار در تصرفّ و مالکیت غاصبانه بیت المال و اموال عموی جامعه اسلای تبلور یافه بود، به
شمار ی رفت.

 

7. امناع از فروش صدقات و املاک

سره و روش و نگاه امام حسن علیه السلام به دنیا، مل نگاه پدرش علی علیه السلام بود. طبیعی بود که مال
در کف او قرار یدا نی کند. معاویه هم حساب گرانه ی خواست از ان وضعیت به نفع و مصلحت خلافت

خویش بهره گرد. یک بار که آن حضرت بسیار در فشار مالی قرار گرفه بود، معاویه یشنهاد خرید چشمه و قنات
«ای نَْزرَ»(37) رابه امام حسن علیه السلام کرد. ان چشمه برای امام حسن علیه السلام یک خاطره بود و یک

یادگار ارجمند. پدر بزرگوارش آن را به دست خویش حفر کرده بود و وقف فقرای مدینه و ابن السبل نموده بود.
امام حسن علیه السلام در برابر یشنهاد معاویه فرمود: «من آن چشمه رابه هچ قیمتی به تو نخواهم

فروخت.»(38)
گویا توطئه معاویه ان بود که ی خواست با خرید ان چشمه، امام علیه السلام را در افکار عموی زر سؤال

ببرد که چشمه موقوفه فقرای مدینه را فروخه و ول آن را شخصا مورد استفاده قرار داده است. امّا آن حضرت با
تدبر و درایت خاص خویش، ان نرنگ معاویه را نز خنثی نمود.

همچنن زمانی مسلم پسر عقل زمینی را در مقابل دریافت مبلغی از معاویه، به وی فروخت. چون امام حسن
علیه السلام از ان ماجرا آگاه شد به معاویه نوشت که زمن را باز پس دهد و ول خود را بگرد. معاویه چون

خواست ول را بگرد با اسنکاف مسلم در تسلیم آن روبرو شد. از ان رو، طی نامه ای به امام نوشت: «زمن را به
شما برگرداندم و ول را نز به مسلم بخشیدم.»! امام علیه السلام در برابر ان کار معاویه فرمود: «ای خاندان ای

سفیان! (اکنون با ما شوه ای) جز بخشش را (به خاطر بعضی از مصالح حکومت خویش) نی خواهید.»(39)

 

 

8. اعلام کفر روان معاویه

چنان که گذشت، معاویه در هر فرصت مقتضی، بنی هاشم و در رأس آنان حسن بن علی علیه السلام را مورد



آزار و اذیت قرار ی داد. نمونه ذل، شاهدی بر گفار ماست:
در سفر حجی که معاویه در اواخر عمر خود به مکه داشت، با امام حسن علیه السلام ملاقات کرد و به آن

حضرت گفت: آیا خبر رفار ما با حُجر و یارانش و شیعیان پدرت به تو رسیده است؟
امام علیه السلام فرمود: با آن ها چه رفاری داشتی؟

معاویه گفت: آنان را کشتیم، دفنشان کردیم و بر آنان نماز خواندیم.
معاویه عبارات را به گونه ای انتخاب کرده بود که عمق جان امام حسن علیه السلام را بسوزاند: شیعیان پدرت را

کشتیم و کفن و دفن کردیم و بر آنان نماز خواندیم!
حضرت در حالی که لبخندی بر لب داشت، با پاسخی دندان شکن به معاویه، بار دیگر عزتّ و افتخار حسینی را به

نمایش گذاشت:
«ان مردم دشمن تو هسند. اما اگر ما روان تو را بکشیم آنان را کفن و دفن نی کنیم و بر آنان نماز نی

خوانیم...»!(40)

 

 

9 مبارزه امام حسن علیه السلام با کارگزاران معاویه

امام حسن علیه السلام در برابر اعمال و رفار دست نشاندگان معاویه نز سکوت اختیار نی کرد و در هر
فرصت و شرایط مناسی که فراهم ی آمد، با شوه های درست و مقتدرانه، عملکرد ضد اسلای آنان را زر

سؤال برده، به افکار عموی جامعه اسلای ی فهماند که آنان حتی لحظه ای شایسگی زمامداری و سررستی
جامعه اسلای را ندارند. در ان باره نمونه های از برخورد آن حضرت را با مروان بن حکم و ولید بن عتبه بن ای

سفیان که در ارخ آمده است، آورده ی شود:

 

 

الف. مبارزه با مروان، حاکم مدینه

مروان بن حکم همانند پدر ناپاکش، دشمنی درینه و کینه کهنه نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و
خاندان هاشی، به وژه امام علی علیه السلام و دو فرزند بزرگوارش امام مجتی علیه السلام و امام حسن علیه
السلام داشت. او زمانی که گمان کرد امام حسن علیه السلام قصد دارد جنازه مطهر برادر بزرگوارش امام مجتی

علیه السلام را در کنار مرقد پاک یامبر صلی الله علیه و آله دفن کند، با همراهی مأمورانش در حالی که
شمشرهایشان کشیده بود، از ان کار ممانعت به عمل آورد. اگر چه امام حسن علیه السلام بر اساس وصیت

برادر نی تواست اقدام مسلحانه علیه مروان بکند، امّا در برابر ان عمل مروان سکوت نکرد و چنن فرمود:
«به خدا سوگند اگر وصیت برادرم حسن علیه السلام نبود که فرموده بود: «مبادا در مورد دفن من به اندازه



شیشه حجامت، خون ریخه شود» قطعا ی فهمیدید که چگونه شمشرهای خدا جای خود را از شما ی گرفت
(و حق خویش را از شما ی ساند.) شما یمان شکنی کردید و آنچه را با شما معاهده کرده بودیم به هم

زدید.»(41)
همچنن زمانی که مروان از امام سجّاد علیه السلام رسید: اسمت چیست؟ فرمود: علی. گفت: اسم برادرت

چیست؟ حضرت فرمود: علی. مروان گفت: علی و علی؛ پدر تو نی خواهد فرزندان خود را جز علی بنامد!! وقتی
علی بن الحسن علیه السلام جریان را برای امام حسن علیه السلام باز گو فرمود، امام حسن علیه السلام

فرمود: وای بر فرزند آن زاغ چشم دباغ وست! اگر صد فرزند هم داشتم نام تمای آنان را جز علی نی
گذاشتم.»(42)

زمانی به ارزش ان موضع گری امام علیه السلام و نز اقدام عملی آن حضرت در نامگذاری سه تن از پسران
خویش به نام های علی اکبر، علی اوسط و علی اصغر، بیش تر ی توان ی برد که بدانیم ان کارها از سوی آن

بزرگوار در شرایطی صورت گرفه است که سخنوران هر منطقه بر فراز منابر به سبّ و لعن علی علیه السلام و
تبری جستن از وی و خاندانش ی رداخند.(43) و نز صالحان، عابدان و دن داران دنیاطلب و خود فروخه آن

روزگار با دشمنی نسبت به علی علیه السلام و دوستی با دشمنان آن حضرت، به بنی امیه و کارگزارانشان قربّ ی
جسند(44) و از نام گذاری فرزندان خود به نام «علی» خودداری ی کردند.

روزی دیگر، مروان به حسن بن علی علیه السلام گفت: اگر شما افتخار فاطمه را نداشتید با چه چز خود به ما
افتخار ی کردید؟! امام حسن علیه السلام که دید هدف مروان از طرح ان رسش، تخفیف خاندان یامبر صلی

الله علیه و آله است، با دسان قوی خویش گلوی مروان را گرفت و فشرد و دسار وی را چنان به دور گردنش
یچید که مروان از حال رفت؛ سپس او را رها کرد و آنگاه با جماعتی از قریش درباره فضال و مناقب خود و امام
مجتی علیه السلام سخن گفت. جمعیت سخنان حضرت را تصدق کردند. سپس حضرت درباره مروان و پدرش

سخنرانی کرد و آن دو را ملعون ترن انسان ها نزد خدا و دشمن ترن مردم نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و
آله و خاندانش معرفّی کرد.(45)

 

 

ب. مبارزه با ولید بن عتبه یکی از مهره های بنی امیه

یکی از لاش های حکومت بنی امیه برای به تسلیم واداشتن خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله ، گرفتن و
ربودن امکانات مالی ان خاندان بود ا ضمن آن که شیعیان و روان آنان از خانواده یامبر صلی الله علیه و آله
قطع امید کنند، خود خاندان هاشی و در رأس آنان امام حسن علیه السلام نز برای امرار معاش و گذران امور

زندگی دست نیاز به سوی حکام اموی دراز کنند و به ان سبب مجبور به هم سوی و أید یا دست کم سکوت در
برابر جنایات و ستم های بنی امیه در حق مسلمانان شوند. از ان رو، به هر دلل و بهانه ای اموال یا املاک امام

حسن علیه السلام را مصادره ی کردند.
برای نمونه، ی توان به جریان ذل اشاره کرد. محمد بن ابراهیم حارث تیی گوید:

«میان حسن بن علی علهماالسلام و ولید بن عتبه بن ای سفیان، که در آن روز از سوی معاویه حاکم مدینه



بود، درباره ملکی که در «ذی المَرْوه» داشند، نزاع بود. ولید چون بر سرر قدرت کیه زده بود، از رداختن حق
امام حسن علیه السلام گساخانه امناع ی ورزید. امام حسن علیه السلام در برابر ان برخورد ولید فرمود:
«به خدا سوگند! یا حق را عادلانه ی ردازی یا شمشرم را گرفه در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله ی

ایستم و مردم را به «حلف الفضول» ی خوانم.»
عبداللّه بن زبر که نزد ولید بود چون سخن امام حسن علیه السلام را شنید گفت: به خدا سوگند! اگر حسن

علیه السلام چنن کند من نز شمشرم را گرفه کنار او ی ایستم ا عادلانه حقش رداخت شود یا همگی
بمریم. مِسْوربن مخرمه و عبدالرحمن بن عثمان(46) نز چون ان جریان را شنیدند، همان گونه سوگند یاد

کردند. چون ان خبر به گوش ولید رسید (از آشفه شدن اوضاع و شرایط بیمناک شد، از ان رو) حق آن حضرت را
رداخت.»(47)

ولید همان کسی است که زمانی دیگر از رفت و آمد مردم عراق نزد امام حسن علیه السلام جلوگری ی کرد.
امام حسن علیه السلام در برابر ان اقدام وی نز سکوت اختیار نکرد و روزی به او فرمود:

«ای کسی که بر خود ستم روا داشه ای، از روردگارت سریچی نموده ای، چرا میان من و مردی که حق مرا ی
شناسند، مانع ی شوی؟ همان حقی که تو و عمویت (معاویه) آن را انکار کرده اید.»(48)

آنچه نوشه شد، نمونه های از موضع گری ها و مبارزات امام حسن علیه السلام در دهه آخر حاکمیت معاویه
بود که ی تردید حکایت از روحیه تسلیم ناپذری و ظلم ستزی آن حضرت در برابر اعمال ضد اسلای و جنایات

معاویه و دستیاران وی دارد. چنن مواضع و برخوردهای از آن امام همام در روزگاری که جامعه اسلای در زندان
جهل، غفلت، ی عدالتی و خفقان امویان گرفار آمده بود و حاکمان اموی با حربه زر و زور اقدامات دن ستزانه

خویش را به اوج رسانده بودند، همچون دم مسیحای در کالبد نیمه جان و رو به مرگ جامعه اسلای کارگر
افاده به تدرج افکار و اذهان عموی مسلمانان را برای بر پای نهضت آن بزرگوار در عصر زید آماده کرد؛ قیام و

نهضتی که از سال ها یش زمینه های آن فراهم آمده بود، امّا به دلل موانع و مصالحی، ا محرم سال 61
هجری به أخر افاد.
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43. ابن ای الحدید، همان ج11، ص.44
44. همان، ص.4647

45. ابن شهر آشوب، همان، ج4، ص51. ابومنصور طبرسی، همان، ص.299
46. عبداله بن زبر و ان دو تن، از نسل شرکت کنندگان حلف الفضول بودند و ان یمان برای خاندان آنان

افتخار بزرگی بشمار ی رفت.
47. ابن هشام، السره النبویه، ج1، ص171172. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج17، ص295. ابن شهر آشوب

جریان دیگری را نز از برخورد ند و از موضع قدرت امام حسن علیه السلام با ولید بن عتبه (زمانی که او غاصبانه
ملکی از آن حضرت را تصرف کرده بود،) نقل کرده است (مناقب آل ای طالب، ج4، ص68) مشابه جریان برخورد

امام حسن علیه السلام با ولیدبن عتبه و فراخوانی مردم به حلف الفضول، موضع گری و برخورد امام علیه
السلام درباره زمینی است که ان بار معاویه تصرف کرده بود. حضرت در اینجا نز یکی از راه های را که برای باز

پس گرفتن ملک خویش از دست معاویه مطرح کرد، فراخواندن مردم به یمان حلف الفضول بود: ابوالفرج



اصفهانی، همان، ج17، ص.296297
48 بلاذری، انساب الاشراف، ج5، ص317.
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